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تاریخ قاجار

ایرانیان استانبول 
کتــاب »ایرانیان اســتانبول« 
نوشــته حســن حضرتــی را 
انتشــارات لوگــوس منتشــر 
کرده اســت. اســتانبول برای 
ایرانیــان در دوره قاجار یکی از 
کانون‌های مهــم تجددخواهی 
و نوگرایی بود. این شــهر به‌ویژه 
در عصر مشروطه‌خواهی، برای 
اصلاح‌گران ایرانــی حکم خانه 
دوم را داشــت. در امان و دور از 

آزار و ســتم دولت ایران، تاجران، بازرگانان، روزنامه‌نگاران و 
احرار زیادی در این شــهر پناه گرفته و با ایجاد انجمن‌هایی 
مانند انجمن سعادت ایرانیان استانبول، انجمن خیریه ایرانیان 
استانبول، انجمن برادران و تأسیس و راه‌اندازی روزنامه‌های 
فارسی‌ زبانی مانند اختر، شمس، ســروش و خاور کوشیدند 
از تلاش آزادی‌خواهی در ایران به اشــکال گونه‌گون مادی و 
معنوی پشتیبانی کنند. اثر حاضر سعی می‌کند در 7جستار 
پرتویی بیفکند به این تکاپوها. در این میان در یکی از جستارها 
به دغدغه تجددگرایان عثمانی درباره مســائل ایران و به‌ویژه 
موضوع اشغال تبریز به‌دســت روس‌ها می‌پردازد. مقاله اخیر 
نشانگر آن است که در عصر مشروطه‌خواهی، نوگرایان دو کشور 
بی‌اعتنا به مرزهای مذهبی و جغرافیایی دل در گرو دستیابی به 
آرمان‌های مشترک انسانی در کنار هم علیه خودکامگی جبهه 
مشترکی برپا ساختند. حسن حضرتی، نویسنده این کتاب ، 
دانشیار تاریخ دانشگاه تهران است که از او آثار چندی درباره 
تاریخ ایران و اسلام منتشر شده‌اســت. او در ۲۲ اسفند سال 
۱۳۴۹ خورشــیدی در مرند متولد شده و مدرک کارشناسی 
تاریخ خود را از دانشگاه شــهید بهشتی و مدرک کارشناسی 

ارشد و دکترایش را از دانشگاه تهران اخذ کرده ‌است.

اسرار سقیفه
کتاب »اسرار ســقیفه« اثر 
محمدرضا مظفر را انتشارات 
مؤسســه اطلاعات منتشــر 
کرده است. در واقع این کتاب 
بازگردانی است از متن عربی 
نوشته شده به قلم محمدرضا 
مظفر که نویســنده آن را با 
اهمیت زدودن گــرد افراط 
و تعصب قومــی و قبیله‌ای، 

مذهبی، میهنی و غیره از افکار و اندیشــه‌های مورخ 
آغاز می‌کند و او را تنها مســئول تحقیق و بیان تاریخ 
می‌داند. فصــل اول کتاب، دیــدگاه پیامبراکرم)ص( 
در مورد خلافت را مطرح می‌کند و به ســؤالاتی نظیر 
اینکه آیا حضرت از آنچه پس از رحلت ایشان گذشت، 
آگاه بود یا نه و اگر بله، آیا هرگز راهی برای جلوگیری 
از رخ دادن این اتفاق اندیشــیده بود، پاسخ می‌دهد.  
کتاب همچنین دیدگاه اهل ســنت را مبنی بر اینکه 
حضرت محمد)ص( در ایــن موضوع موضعی نگرفت 
و تصمیم‌گیری را بــه امت واگذار کرد، نیز بررســی 
می‌کند. شیخ‌محمدرضا مظفر ســپس روایاتی از آن 
حضرت در مورد امام علی)ع( و همچنین ابوبکر بیان 
می‌کند تا از دیدگاه رســول خــدا)ص( صلاحیت هر 
یک را برای خلافت مشــخص کند و تصمیم نهایی را 
برعهده خواننده بگذارد. در فصل دوم تدبیرهای رسول 
اکرم)ص( برای پرهیز از تفرقه امت اسلامی برشمرده 
شده و در فصل سوم، بیعتی که در سقیفه انجام شد و 
انگیزه‌هایی که در جامعه آنجا وجود داشــت بررسی 

شده است. 

در عین حال که طلبه‌ها را تشــویق می‌کرد که 
وارد میدان مبارزه بشــوند، اما به صراحت اعلام 
کرد که در این راه، شکنجه‌ها و مصایب فراوانی 
وجود دارد و کسانی که به‌ خودشان نمی‌بینند که 
بتوانند این مشکلات را تحمل کنند، بهتر است 
که اساساً وارد میدان نشــوند. پس از سخنرانی 
هم بلافاصله تقســیم وظایف کرد، که هر کسی 
باید چه کارهایی را انجام بدهد و به این شــکل، 
عملًا تشکیلاتی را راه‌اندازی کرد. او خودش چه 
در داخل و چه در خارج از کشور، نقش مهمی در 
راه‌اندازی تشــکل‌های مبارز داشت، اما خودش 
تابع هیچ تشکیلاتی نبود، چون اساساً آدمی نبود 
که بتواند جایی بماند. او نقش موتور محرکه‌ای را 
داشت، که سیستمی را راه می‌انداخت و می‌رفت. 
معیار و مبنای دعوت و مسئولیت دادنش، مبارزه 
با رژیم بود و بر اســاس توانایی‌ها و مهارت‌های 
افراد، کارها را به آنها می‌سپرد. مثلًا اگر می‌دید 
کسی خوب می‌نویسد، نوشتن اعلامیه‌ها را به او 
واگذار می‌کرد و یا اگر می‌دید کسی روابط‌عمومی 
خوبی دارد، گردآوری منابع مالی را به او می‌سپرد. 
البته با آن همه شــور، هیجــان و تکاپو، گاهی 
ابداً حرف نمی‌زد! و وارد هیچ بحثی نمی‌شــد و 
ســکوت محض اختیار می‌کرد! خوابش خیلی 
کم بود و به ضرب قهوه، چای و ســیگار هم که 
شده اســت، خود را بیدار نگه می‌داشت و گاهی 
تا 36ســاعت هم نمی‌خوابید و یــک نفس کار 
می‌کرد، اما وقتی می‌خوابید، بیدار کردنش واقعاً 
ســخت بود! عادت هم داشــت به هر شکلی که 
می‌خوابید، چه نشسته، چه دراز کشیده، تا آخر 

تکان نمی‌خورد...«.

هرگز کسی او را خسته، افسرده و مأیوس ندید
زنده یاد دکتر ســیف‌الله وحید دســتجردی، در 
عداد آنان اســت که در حمایــت از نهضت‌های 
آزادیبخش، با شــهید محمد منتظــری تعامل 

داشته است. به باور او، محمد با اغلب این جنبش‌ها 
در ارتباط بود و پرانگیزه و مصمم، به ایشان مدد 
می‌رساند و هرگز از انجام این مهم عقب ننشست:
»محمد منتظری بســیار کم‌حــرف بود و هیچ 
وقت با کســی درباره برنامه‌هایی که داشــت، 
حرف نمی‌زد. فوق‌العاده با پشتکار، فعال و البته 
کم‌خواب و خوراک بود. در طول شبانه‌روز، 2یا 
حداکثر 4ســاعت اســتراحت می‌کرد. دائم در 
حال ارتباط با ایران، لبنان، سوریه و کشورهای 
دیگر و گرفتن اخبار و رســاندن آنها به مناطق 
دیگر و تکثیر و توزیع اعلامیه‌ها، مطالب و اخبار 
مهم بود. بســیار مردمی بود و در آگاهی‌بخشی 
و خدمات‌رســانی به مردم، لحظه‌ای آرام و قرار 
نداشت. به تنها چیزی که فکر نمی‌کرد، خودش 
بود. فقط به فکــر مردم مســتضعف و اعتلای 
مســلمین بود. به همین دلیل هم برای پیشبرد 
اهداف نهضت‌های آزادی‌بخش، هر کاری که از 
دستش برمی‌آمد انجام می‌داد. موقعی هم که از 
دنیا رفت، هیچ‌چیزی از خودش باقی نگذاشت 
و مسکنی و مکنتی نداشت. بســیار فروتن بود 
و هیچ وقت نمی‌خواست خودش را مطرح کند 
و یا پست و مقامی بگیرد. یادم هست که پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی، یاسر عرفات را به ایران 
دعوت کرده بود و درحالی‌که دیگران در فرودگاه 
به استقبال او رفته بودند و ســعی می‌کردند با 
او عکس بگیرند و همراهش به مدرســه علوی 
بروند، محمد بی‌خیال در خانه یکی از دوستانش 
داشت استراحت می‌کرد و وقتی ساعت 9شب 
از خواب بیدار شــد، عرفات به مدرســه علوی 
رفته بــود. محمد منتظری با طیف وســیعی از 
نهضت‌های آزادی‌بخــش، از فیلیپین و اریتره 
گرفته تا فلسطین، ارتباط داشت و در حد توان به 
همه آنها کمک می‌کرد. دشمنی او با صهیونیسم 
هم حد و اندازه نداشت. او اکثر مقاله‌های مجله 
شــهید و روزنامه پیام شــهید را ـ که در اوایل 
ـ به موضوع صهیونیسم  انقلاب منتشر می‌کرد ـ
و اســرائیل اختصاص می‌داد. بی‌جهت نبود که 
آمریکا او را دشــمن خود می‌دانست و درصدد 
نابودی‌اش برآمد. پس از پیروزی انقلاب یاســر 
عرفات و جلود، نماینده قذافی، را به ایران دعوت 
کرد و جلود در قم به حضــور امام‌خمینی)ره( 
رسید. اینها بخشی از توجهات او به نهضت‌های 

آزادی‌بخش بود...«.

دادگاه امیرانتظام، حاصل افشاگری‌های محمد
اصغر جمالی‌فر از یاران و همراهان دیرپای شهید 
محمد منتظری به شمار می‌رود. او تداوم مبارزات 
محمد در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی را 
در حساسیت‌های دینی و سیاسی وی جست‌و‌جو 

می‌کند و در این‌باره معتقد است:
»شــهید محمد منتظــری از قبل بــا مواضع 
سیاسی مهندس بازرگان آشنا بود اما به‌خاطر 
تبعیت از دستورات حضرت امام و حفظ نظام 
و وحدت اسلامی، در ابتدای امر علیه بازرگان 
و ترکیب دولــت موقت موضع‌گیــری نکرد و 
حتی تا جایی که توانســت، از آن حمایت هم 
کرد. اما وقتی کــه بازرگان با تفکر سیاســت 
گام‌به‌گام، سعی کرد انقلاب اسلامی را از مسیر 
ضدامپریالیستی خود منحرف کند و به سمت 
آمریکا سوق دهد، با قاطعیت شروع به افشاگری 
کرد و به‌خصوص ماهیت امیرعباس انتظام را 
ــ که نام اصلی او عباس روافیان و فرزند میرزا 
ـ و نیــز ماهیت ابراهیم  یعقوب یهــودی بود ـ
یزدی را برملا کــرد. تشــکیل دادگاه عباس 
امیرانتظام، تا حدودی حاصل افشــاگری‌های 
محمد منتظری و بعضــی از انقلابیون ازجمله 
جلال‌الدین فارســی بود، کــه در روز جمعه 
24فروردین1358در میدان 17شــهریور، به 
ســخنرانی پرداخت و سیاست خارجی دولت 

بازرگان را برملا کرد...«.

خوانشی از دو بیانیه
در باب خصال و شخصیت شهیدمحمد منتظری
 عمری در شکنجه‌های روحی

 از سوی بدخواهان
آنچه در این مختصر باز خواهیم خواند، مفاد 2بیانیه سیاسی 
درباره شهید محمد منتظری و در باب خصال و رفتارهای او 
است. بیانیه نخست که در 27شهریورماه 57، بر قلم پدرش 
آیت‌الله حسینعلی منتظری و در پی چالش‌های آن روحانی 
مبارز با دولت موقت برای سفر به لیبی جاری شده است، او 
را مبتلا به »بیماری عصبی«، »کوفتگی شــدید اعصاب«، 
»مشغول به کارهای بی‌رویه«، »جنجال‌آفرین« و »نیازمند 
معالجه« خوانده است. این توصیفات پدر از فرزند، تا مدت‌ها 
اسباب طعنه مخالفان به آن مجاهد پرتلاش بود و به‌عنوان 
حربه‌ای علیه او استفاده می‌شــد. فرازهایی از این بیانیه، به 

قرار ذیل است:
»فرزند اینجانــب از ابتدای مبارزات ملــت ایران به رهبری 
حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی، در متن مبارزات قرار 
داشــت و در این راه چقدر زندان و شکنجه و آوارگی تحمل 
نمود و در داخل و خارج کشــور، دائما برای پیشبرد انقلاب 
تلاش می‌کرد و به شهادت دوستان نزدیکش، گاهی می‌شد 
که روزهای متوالی از خواب و خوراک و استراحت بازمی‌ماند. 
بر اثر همین شــیوه و به عــاوه ضربه‌های روحــی مداوم و 
نابسامانی‌های حاکم بر جو ایران، پس از پیروزی انقلاب دچار 
نوعی بیماری عصبی و کوفتگی شدید اعصاب شده و تصور 
می‌کند که با دست زدن به کارهای بی‌رویه و جنجال‌آفرین به 
مقصد و هدف خود دست خواهد یافت. کنترل و مهار کردن 
و معالجه او، همواره فکر مرا مشــغول کرده و تاکنون چند 
مرتبه دست به اقداماتی زده‌ام و حتی اخیرا مدتی وی را برای 
معالجه اجبارا در قم نگاه‌داشتم، ولی متأسفانه اقدامات من 
سودی نبخشید و در این میان عده‌ای فرصت‌طلب که همیشه 
می‌خواهنــد از آب گل‌آلود ماهی بگیرنــد، از این موقعیت 
سوءاستفاده کرده و او را تحریک می‌کنند تا دست به کارهای 

جنجالی بزند و خوراکی برای تبلیغات دشمنان گردد... من از 
دولت و نیز همه دوستان و علاقه‌مندان و افراد مسلمان تقاضا 
دارم، اگر می‌توانند با اینجانب تشریک مساعی فرمایند تا بلکه 
او را حاضر به معالجه و اســتراحت نمایند. به امید اینکه این 
عنصر پرتلاش و فعال پس از سال‌ها تحمل رنج و زحمت، به 
یاری خدای متعال بهبود یافته و بار دیگر به صحنه مبارزات 

بازگشته، خدمتگزار دین و کشور گردد... .«
بیانیه دوم اما، در پی شــهادت محمد منتظری و از سوی 
امام‌خمینی)ره( صادر شد. بنیانگذار جمهوری اسلامی در 
این تسلیت نامه، آن مبارز دیرپا را »فرزند اسلام و قرآن« 
خواندند و تأکید کردند: او عمری در زجرها و شکنجه‌ها و 
از آن بدتر، شــکنجه‌های روحی از طرف بدخواهان به سر 
برده اســت. ابراز اعتماد امام)ره( به محمد نه صرفا در پی 
شــهادت او که در ارائه ماموریت بازدید از زندان‌ها، در پی 
ادعای بنی‌صدر مبنی بر وجود شکنجه در این مراکز، نیز 

خود را نشان داد:
 حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای منتظری )دامت برکاته(. 
گرچه تمام شهیدان انقلاب و شهیدان عزیز و معظم یکشنبه 
شب، از برادران ما و شما بودند و ملت قدرشناس برای آنان به 
سوگ نشستند و دشمنان اسلام در شهادت آنان شاد و اسلام 
عزیز سرافراز است لکن از فرزند عزیز شما شناختی دارم که 
باید به شما با تربیت چنین فرزندی تبریک بگویم. او از وقتی 
که خود را شناخت و در جامعه وارد شد، ارزش‌های اسلامی را 
نیز شناخت و با تعهد و انگیزه حساب شده وارد میدان مبارزه 
علیه ستمگران گردید.  او با دید وسیعی که داشت، سعی در 
گسترش مکتب و پرورش اشخاص فداکار می‌نمود. محمد 
شــما و ما، خود را وقف هدف]کرده بود[ و برای پیشبرد آن 
سر از پا نمی‌شناخت. شما فرزندی فداکار و متعهد و متفکر و 
هدفدار تسلیم جامعه کردید و تقدیم خداوند متعال. او فرزند 
اسلام و فرزند قرآن بود. او عمری در زجرها و شکنجه‌ها و از 
آن بدتر، شکنجه‌های روحی از طرف بدخواهان به سر برد. او 
به جوار خداوند متعال شتافت و با دوستان و برادران خود راه 
حق را طی کرد. خدایش رحمت کند و با موالیانش محشور 
فرماید. از خداوند متعال برای جنابعالــی و بازماندگان این 

فرزند برومند اسلام صبر و اجر خواهانم... .«

علی احمدی فراهانی؛ تاريخ‌پژوهنگاه

شهید محمد منتظری در کنار پدرش
 آیت‌الله حسینعلی منتظری

آیت‌الله حسینعلی منتظری در پی چالش‌های 

شــهید محمــد منتظــری بــا دولــت موقــت برای 

ســفر به لیبــی، در بیانیــه‌ای آن روحانــی مبارز 

را مبتــا بــه »بیمــاری عصبــی«، »کوفتگــی 

شــدید اعصــاب«، »مشــغول بــه کارهــای 

بی‌رویــه«، »جنجال‌آفریــن« و »نیازمنــد 

معالجه« خوانده است! این توصیفات پدر از 

فرزند تا مدت‌ها اســباب طعنه مخالفان به آن 

مجاهد پرتلاش بود و به‌عنوان حربه‌ای علیه او 

استفاده می‌شد!

احمد سینایی
روزنامه نگار گزارش

شــهید  خســتگی‌ناپذیر  مجاهــد  ســوگ 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد منتظری، در 7تیرماه 
امسال، 41ساله شد. او طی سالیان نهضت اسلامی، با 
عشق و تلاش و رنج، پیام‌آور استقلال و آزادی ایران 
بود و در غربت، تکیه‌گاه مبارزان به شمار می‌رفت. هم 
از این روی و در نکوداشت آن نماد نهضت‌های اسلامی 
و آزادیبخش در سراسر جهان، سیره مبارزاتی او را در 
آیینه روایت 5نفر از یاران و معاشرانش بازجسته‌ایم. 

امید آنکه مفید و مقبول آید.

در شکنجه‌گاه ساواک، او را روی بخاری نشاندند!
زنده‌یاد دکتر ابراهیم اســرافیلیان، از دوســتان 
شهید حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد منتظری 
و مدتی معلم وی بوده اســت. او از آغاز مبارزه تا 
پایان حیات آن روحانی پرتلاش، با وی ارتباطی 
نزدیک و صمیمی داشــت. اســرافیلیان در باب 

خاطرات این دوره طولانی، چنین آورده است:
»ما همشهری بودیم. محمد کوچک که بود، در 
مغازه چاقوفروشی عمویش کار می‌کرد و شب‌ها 
درس می‌خواند. پســرعمه مادرش در نجف‌آباد، 
مکتبخانه داشــت و مرا هم برای تدریس دعوت 
‌کرد و می‌رفتم و درس می‌دادم. محمد در درس 
فارسی، شــاگرد من بود و چون هوش سرشاری 
داشت، خواندن و نوشتن را به‌سرعت یاد گرفت و 

به سراغ طلبگی رفت. 
پدربزرگ محمد، دوســت نداشت تا مرحوم آقای 
منتظری، برای درس خواندن از وجوهات شرعی 
اســتفاده کند و برای تأمین هزینه تحصیل او، هر 
روز صبح به صحرا می‌رفت و 2پشته خار را، یکی 
برای تحصیل فرزندش و دیگری برای تأمین مخارج 
خانواده جمع می‌کرد! همین رویه باعث شده بود 
تا محمد هم برای تأمین هزینه تحصیل و زندگی 
کارگری کند. گمانم 15-14 سال بیشتر نداشت 
که در سال 1342و با سخنرانی حضرت‌امام و آغاز 
نهضت اسلامی، شروع به فعالیت کرد و زندان هم 
رفت و شکنجه هم شد، آن هم انواع شکنجه‌هایی 
که کسی تا آن زمان تجربه نکرده بود. یادم هست در 
نامه‌ای به پدرش نوشته بود: او را برهنه روی بخاری 
سرخ شده‌ای گذاشته بودند، طوری که خودش بوی 
سوختن بدنش را شــنیده بود! شکنجه دیگرشان 
این بود که چند شــبانه‌روز بیدارش نگه داشته و 
بعــد وادارش کرده بودند به خورشــید نگاه کند! 
به‌خاطر ضربه‌های شدیدی هم که به گوشش زده 
بودند، چشم و گوشش معیوب شده بود! او بعد از 
مدتی به‌خاطر اینکه دائماً تحت‌تعقیب و فراری بود، 
ناچار شد به خارج برود. قبل از آن به هر شهری که 
می‌رسید، سعی می‌کرد افراد بااستعداد و باهوش 
را پیدا و با آنها صحبت و آنها را آماده مبارزه کند و 
بعد برود. در خارج هم گاهی عراق بود و گاه لبنان 
و سوریه. بعضی از گزارش‌های ســاواک را درباره 
او خوانده‌ام که در آنها نوشــته شده بود: هیچ‌وقت 
معلوم نمی‌شود دقیقاً کجاست! او نامه‌های حضرت 
امام را به ایران می‌فرستاد. همینطور آقایی به اسم 
شیخ اســدالله روح‌اللهی بود که به‌خاطر ناشناس 
ماندن، لباس روحانیت نپوشــیده بــود. او تا مرز 
عراق می‌رفــت و از آنجا چندیــن کیلومتر پیاده 
به‌صورت قاچاق می‌پیمود و اعلامیه‌های حضرت 
امام را می‌آورد. یک‌بار هم ساواک دستگیرش کرد 
و چون مقداری پول عراقی و سوری همراهش بود، 
اعلام کرد جاســوس گرفته‌ایم! به هرحال، محمد 
رابط ما و عراق بود و اعلامیه‌هــای امام را برای ما 

می‌فرستاد...«.

در سوریه که او را دیدم، جز پوست و استخوانی نبود!
محسن رفیق‌دوســت از فعالان انقلاب اسلامی، 
به فراخور فعالیت‌های خویش در دوران پیش و 

پس از پیروزی انقلاب اســامی، با شهید محمد 
منتظری مراوده داشت. او در باب حالات محمد 
در دوران مبارزه، خاطرات ذیل را به تاریخ سپرده 

است:
»اولین بار در محرم ســال 1350یــا 1351، در 
نجف‌آباد و منزل مرحــوم آقای منتظری، خیلی 
گذرا او را دیدم. بعدهــا هر وقت به تهران می‌آمد 
و تحــت تعقیب نبــود، او را می‌دیدم. در ســال 
1354به سوریه فرار کرد و موقعی که برای انجام 
کارهایی به ســوریه می‌رفتم، با او -که در آنجا با 
نام جعفری زندگی می‌کــرد- ملاقات می‌کردم. 
یک‌بار رفته بودم که تراب حق‌شــناس از سران 
مجاهدین را ببینم، که محمد به من گفت: تغییر 
ایدئولوژی داده و مارکسیست شده است! محمد 
آدم خاصی بود و ویژگی‌هــای خاص خودش را 
داشت، منتهی آنچه در او خیلی بارز بود، زندگی 
به‌شدت زاهدانه‌اش بود.  در سوریه که او را دیدم، 
جز پوست و استخوانی نبود! از او پرسیدم: یعنی 
این‌قدر بی‌پول هستی که قوت لایموت هم نداری؟ 
گفت: نه، بی‌پول نیستم، منتهی اینجا، آدم فراری 
از ایران زیاد داریم و هر چــه را که گیرمان بیاید 
تقســیم می‌کنیم و با هم می‌خوریــم! مقداری 
پول از ایران با خودم برده بــودم و به او دادم.  در 
برهه‌ای که به ســوریه رفتم، سازمان مجاهدین 
تغییر ایدئولوژی داده بود و تقریباً همه ما سردرگم 
بودیم و نمی‌دانســتیم تکلیف چیســت. شهید 
صادق اسلامی که یکی از رابط‌های ما با سازمان 
مجاهدین بود، یک روز به من گفت: دیگر کمک 
کردن به اینها حرام اســت، چون کمونیســت 
شــده‌اند. واقعیت امر این اســت که 3نفر بودند، 
که ماهیت ســازمان مجاهدین را زودتر از همه 
تشخیص دادند: شهید مطهری، شهید لاجوردی 
و شهید اسلامی. محمد منتظری هم خیلی زود از 
آنها جدا شد. می‌دانم در نجف که بود با امام ارتباط 
داشت. در سوریه هم مطیع امام بود. هر کاری هم 
که تا زمان شــهادتش کرد، به قصد اصلاح امور 
بود. از همان ابتدا با نهضت آزادی و دولت موقت 
مخالف بود، اما خلاف حرف امام حرکت نمی‌کرد. 
هر کاری هم که از دســتش برمی‌آمد می‌کرد و 
ابداً به فکر خود و منافع خودش نبود. اشتباه هم 
که می‌کرد، به‌خاطر غیــرت و علاقه‌ای بود که به 
انقلاب داشت. در مجموع آدم مخلص و مستقلی 
بود. وقتی از سفر برگشتم، به زندان افتادم. یکی 
از دلایلش هم نامه‌ای بود که رویش چند آدرس 
عربی و نام جعفری نوشته شده بود. ساواک به من 
فشار می‌آورد که جعفری همان محمد منتظری 
اســت و من انکار می‌کردم و می‌گفتم: جعفری 
شوهر خواهر من اســت و واقعاً هم فامیل شوهر 

خواهرم جعفری بود...«.

منحصر‌به‌فرد در ایجاد تشکیلات و اداره آن
حجت‌الاسلام‌والمســلمین احمد سالک‌کاشانی 
نیز در زمره جمعی اســت که شهید منتظری را 
در فرایند مبارزه شناختند و با او مرتبط شدند. او 
بخشی از خصال و ویژگی‌های آن یار سختکوش 

انقلاب را به‌ترتیب ذیل‌آمده بازگو کرده است:
»او واقعــاً در ایجــاد تشــکیلات و اداره آن، 
منحصر‌به‌فرد بود. بالای زندان دستگرد اصفهان، 
در اتوبان ذوب‌آهن، باغی به نام باغ ابریشم قرار 
داشــت. یک روز به من خبر دادند روحانیون در 
آنجا جلسه‌ای را تشــکیل داد‌ه‌اند. من هم رفتم. 
عده زیادی از جمله آقای میردامادی و آقای احمد 
داماد آیــت‌الله فیاض، در آنجا بودند. ســخنران 
جلسه شــهید محمد منتظری بود که با کمال 
شجاعت و بی‌باکی4-3موضوع را با صراحت بیان 
کرد و به تشریح جنایات شــاه، ساواک و عوامل 
آنها پرداخت. او صراحتــاً اعلام کرد که به‌عنوان 
افرادی روحانی، براســاس دســتورات قرآن و 
ســفارش‌های اهل‌بیت عترت)ع(، حق نداریم 
ســکوت کنیم و باید محور مبارزات باشــیم. او 

حجت‌الاســام احمــد ســالک: »او 
چــه در داخــل و چــه در خــارج از 
کشــور، نقــش مهمــی در راه‌انــدازی 
تشکل‌های مبارز داشت اما خودش 
تابــع هیــچ تشــکیلاتی نبــود، چــون 
اساســاً آدمــی نبود کــه بتوانــد جایی 
بمانــد. او نقــش موتــور محرکــه‌ای 
راه  را  سیســتمی  کــه  داشــت  را 
می‌انداخــت و می‌رفــت. معیــار و 
مبنــای دعــوت و مســئولیت دادنــش 
مبــارزه بــا رژیــم بــود و براســاس 
توانایی‌ها و مهارت‌های افراد، کارها 

را به آنها می‌سپرد...«
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تاریخ جهان

1400سال پادشاهی در عربستان 
پیش از اسلام 

کتاب»1400ســال پادشاهی 
در عربســتان پیش از اســام« 
نوشته کریســتین ژولین روبن 
را محمدعلی خوانیــن‌زاده در 
520صفحه به فارسی برگردانده 
و از ســوی انتشــارات حکمت 
منتشر شده اســت. این کتاب، 
ترجمه گزیــده‌ای از تازه‌ترین 
آثار پژوهشی کریستین ژولین 

روبن اســت که با ارائه شواهد متعدد کتیبه‌شــناختی، تاریخ 
پادشاهی‌های عربســتان جنوبی و روابط آنها را با ایران و روم و 
پادشاهی‌های دست‌نشانده آنان، از سده هشتم پ.م تا پایان قرن 

ششم بررسی کرده است.
  این کتاب با نگاهی فراگیر به گستره یافته‌های کتیبه‌شناختی 
عربســتان و با تکمیل خلأهــای موجود در منابــع مکتوب، 
زمینه بازخوانی تاریخ عربســتان پیشااســامی و فهم بهتر از 
بافت نزول قرآن در دوران باســتان متأخر را برای خوانندگان 
فارســی‌زبان فراهم می‌کند. کریســتین ژولین روبین متولد 
12مه 1943باستان‌شناس و شرق‌شناس فرانسوی متخصص 
در عربستان پیش از اسلام اســت.  وی فارغ‌التحصیل مؤسسه 
مطالعات سیاســی پاریس )بخش خدمــات عمومی، 1964(، 
مدرســه ملی زبان‌های زنده شــرقی در عربــی تحت‌اللفظی 
)1967( و مدرسه عملی برای مطالعات پیشرفته )1978( است. 
همچنین وی همکار و سپس مدیر تحقیقات مرکز ملی تحقیقات 
‌علمی بین سال‌های 1970و 2010است.  او همچنین مدرس
 École Pratique des Hautes Etudes، در دانشــگاه 

سوربن- نوول و در دانشگاه اکس مارسی است.

تاریخ اسلام

کوله باری از عشق و تلاش و رنج
یادها و یادمان‌هایی از سیره مبارزاتی شهید محمد منتظری


